
من به معلم‌هایی علاقه دارم که علاوه بر تکلیف 
و مشق، موضوعی برای فکر کردن هم به شاگردانشان 

می‌دهند تا به منزل ببرند.
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امروزه تقریباً اکثر مردم ایران پذیرفته‌اند که معلمان 
کمتری  حقوق  کشورها،  اکثر  معلمان  از  وطنشان، 
و  معیشت  تنگنای  در  خاطر  همین  به  و  می‌گیرند 
سر  به  زندگی  ضروریات  حداقل  تمشیت  بن‌بست 

می‌برند. 
دولت هم شنبه همین هفته، خط فقر را درآمدهای 
پایین‌تر از دو میلیون و هشت‌صد هزار تومان، اعلام 
کرد.  درحالی‌که بعضی از نهادها و مؤسسات دولتی،  
تومان،  میلیون  شش  از  کمتر  درآمد  را  فقر  خط 
دانسته‌اند. اگر چنین باشد؛ نتیجه می‌گیریم که حقوق 

دریافتی همه معلمان، زیرخط فقر است.
احتکار،  تورم،  فشار  بیشترین  که  نیست  شکی 
اقشاری حس می‌کنند  را  اختلاس، گرانی و تحریم 
تاکسی  راننده  حتی  زیرا  دارند؛  ثابتی  حقوق  که 
هم متناسب با گرانی، نرخ کرایه‌اش را بالا می‌برد. 
نسبت، گران‌تر  به همین  را  تولیداتش  کشاورز هم 
به  نیز  مشاغل  و  حرف  سایر  صاحبان  می‌فروشد. 
همین منوال، متنفعند. اتفاقاً وقتی قیمت‌ها، هر روز 
تغییر می‌کند؛ زمینه سودجویی بیشتری برای افزون 

طلبان این اقشار فراهم می‌شود.
که  باشیم  داشته  توقع  چگونه  شرایطی،  چنین  در 
معلمان حق‌التدریس با حقوق چند صد هزار تومان، 
زندگی  شرافتمندانه  و  آبرومندانه  و  نشوند  تحقیر 
معلمی  که  باورند  این  بر  برخی  امروزه  کنند. 

است  خوب  خانم‌ها  برای  فقط  و  است  زنانه  شغلی 
که بتوانند با چندرغاز حقوقی که می‌گیرند؛ از عهده  
لوازم‌آرایش و خریدهای شخصی و خصوصی  تهیه 

خود برآیند تا چشمشان به جیب شوهرشان نباشد.
معاد  لا  له  معاش  لا  »من  چون  احادیثی  بنیان  بر 
معلم،  برای  و...  کفرا«  یکون  ان  »کادالفقر  و  له« 
که  کارهایی  انجام  به  آوردن  رو  جز  چاره‌ای 
که  کارهایی  نیست.  باشد،  شوکتش  و  خلافشان 
خواه‌ناخواه او را تحقیر خواهند کرد. ازجمله؛ معلمی 
دانش‌آموزانش  ذهاب  و  ایاب  سرویس  راننده  که 
پیاده‌روها  در  دست‌فروشی  بساط  که  معلمی  است؛ 
و معابر عمومی پهن کرده است؛ معلمی که عصرها 
بعضاً   و  می‌کند  مسافرکشی  قراضه‌اش  ماشین  با 
منزلشان سوار  در  تا  را  اولیایشان  و  دانش‌آموزانش 
را  ماشین  در  آن‌ها؛  حرمت  حفظ  برای  و  می‌کند 
معلمی  پیاده شوند؛  تا راحت‌تر  باز می‌کند  برایشان 
که  سرنشینی  از  و  است  اسنپ  سرویس  راننده  که 
دانش‌آموزش است، نمره قبولی می‌خواهد تا مسئولین 
بیشتر و  بدانند و  او را راننده‌ای خوش‌اخلاق  اسنپ 
خودرو  فاقد  که  معلمی  بگیرند؛  کار  به  را  او  بهتر 
فرم  معلمی که چندین  چک‌بانکی   شخصی است؛ 
خورده دارد؛ معلمی که از یک بانک وام می‌گیرد 
تا اقساط معوق بانک دیگر را بپردازد و از بس این 
کار را تکرار کرده، بدان معتاد شده و نمی‌تواند از 

معلمی که روزهای  دربرد؛  به  سالم  اعتیاد جان  این 
افغانی،  کارگران  دوشادوش  تابستان،  ایام  و  تعطیل 
اثرانگشتش بر آجر و پاره‌آجر ساختمانی نقش بسته؛ 
اما باز هم نانش آجر است؛ معلمی که در اجاره خانه، 
زمین‌گیر شده و صاحب‌خانه، با ارائه حکم تخلیه، او 
را تا آستانه قبض روح شدن، نزدیک کرده؛ معلمی 
که هرلحظه شرمنده زن و فرزندانش می‌شود؛ معلمی 
که در تهیه جهیزیه دخترش تا سرحد کلیه فروشی 
پیش می‌رود؛ معلمی که مجبور است دو و حتی سه 
نوبت در شبانه‌روز کار کند و خسته‌وکوفته بی‌آنکه 
اعضای خانه را ببیند؛ به رختخواب برود و صبح فردا 
در خوابند؛  خانه  اعضای  درحالی‌که  علی‌الطلوع،  نیز 
ساندویچی به‌عنوان نهار ظهرش،  بپیچاند و در جیب 
به  را  خود  سراسیمه  و  بپرد  پله‌ها  روی  از  بچپاند 
میله‌های انتهای اتوبوسی، آویزان  کند تا مدرسه‌اش 
دیر نشود؛ معلمی که مدعو همیشه غایب و درشت  
خالی  دست  با  باید  زیرا  است؛  فامیلی  مهمانی‌های 
برود و یا نتواند، معامله به‌مثل کند؛ معلمی که تلخی 
حسرت و عسرت هر نوروز را تا نوروز سال دیگر، 
زیر دندان دارد؛ معلمی که...، چگونه تحقیر نشود و 

نسل فردا را شاداب و سربلند، پرورش دهد.
»در محفل خود راه مده همچو منی را

که افسرده‌دل افسرده کند انجمنی را« 
فارس  استان  بلندپایه  مسئولین  از  یکی  پیش  سال‌ها 
در هفته بزرگداشت معلم، به فیروزآباد آمده بود و 
افاضه  دلسوزی،  و  و حفظ حرمت  نصیحت  باب  از 
و  تنگنا  در  عزیز  معلمان  شما  باآنکه  که  می‌فرمود 
به خاطر جنگ  استدعا دارم  به سر می‌برید؛  مشقت 

و شرایط بحرانی  این دوره کوتاه را تحمل فرمایید 
زیرا مسئولین رده‌بالای کشور، عزت اسلام و انقلاب 
و نظام را مرهون و مدیون شما معلمان عزیز می‌دانند 
و عنقریب به وضعیت معیشت شما رسیدگی خواهند 
و  می‌گذرد  دهه  چند  تاکنون،  زمان  آن  از  کرد. 
تازه‌تر و  با طرح‌ها و وعده‌های  معلمان  ما  هر سال 
شیرین‌تری روبه‌رو می‌شویم و حالا، حال آن عاشقی 
را داریم که از معشوقه‌اش، بوسه‌ای طلب کرد و او 
برای دلخوشی عاشقش، وعده فردا را داد و فردا را به 
تا...الخ سرانجام عاشق مأیوس و درمانده،  پس فردا 

خطاب به معشوق دروغ گویش گفت:
»دی مرا وعده یک بوسه به فردا دادی 

وعده از دست بشد، ما نه دو دیدیم و نه یک«
این  فارس،  مقام مسئول  نصیحت جانسوز دیگر آن 
بود که مبادا از تنگی معیشت خود، سر کلاس‌ها و 
در میان مردم گله کنید؛ زیرا این گلایه شما برای 

کرامت و عزت‌نفس شما، موهن و سخیف است.
همان‌جا من در رد و نقد سخنان ایشان، عرض کردم:
لازم  ضمیر«  سر  از  دهد  گواهی  رخساره  »رنگ 
نان،  غم  از  دانش‌آموزانمان  نزد  در  ما  که  نیست 
گریبان چاک کنیم؛ زیرا هرکدام از این‌ها، پدر یا 
از  و  معلمند  نزدیکشان  بستگان  از  یکی  یا  و  مادر 
که  نیست  کسی  دیگر  امروز  دارند.  خبر  همه‌چیز 
نداند سفره معلم خالی است. به ایشان از قول افلاطون، 
پزشکان  آن  در  که  جامعه‌ای  مردم  کردم؛  عرض 
محتشم و محترمند؛ لابد بیمارند و مردم جامعه‌ای که 
نظامیان در میان آنان، گل سرسبدند؛ حتماً ترسو و 
بزدلند؛ اما مردم جامعه‌ای که در میان آنان، معلمان 

حرمت و عزت دارند؛ فرهیخته و سالم و با فرهنگند.
اتفاقاً عرایضم موجب تشویق و تحسین حاضران واقع 
گردید و حتی آن مقام مسئول نیز، همصدا با حضار 

در تأیید سخنانم،  برایم کف زد.
حکیمان حکومت اسلامی باید در یک اقدام عاجل و 
ضرب الاجلی کلمح البصر، مضیقه‌ها و تنگدستی‌ها و 
گرداب گرفتاری‌های معلمان را دریابند وگرنه این 
گرداب، غرقابی است که دیر یا زود، همه را در خود 

فرو خواهد بلعید.
شما را به خدا سوگند، دیگر وعده سر خرمن ندهید؛ 

زیرا 
»تا تو از بغداد بیرق آوری

در کلاته کشت نگذارد کلاغ« 
می‌دارند  گران  جهان  ملک  از  سر  که  معلمانی 
نسل  تربیت  در  و  می‌نهند  فرقدان  برفرق  پای  و 
می‌گذارند؛  جان‌مایه  از  قهرمانانه،  و  کریمانه  فردا، 

می‌گویند ای دولت کریمه اسلامی 
»ما همه کردیم کار خویش را 

وقت توست اینک بجنبان ریش را« 
سعدی که در عصر خود می‌گفت:

»بر احوال آن کس بباید گریست 
که دخلش بود نوزده، خرج بیست«؛  

اگر حالا بود؛ لابد می‌گفت: »که دخلش بود صفر 
و خرجش دویست«

البته اکثر قریب به‌اتفاق معلمان ایران در کمال نازش 
و غرور به سر می‌برند و باآنکه نغمه »الفقر فخری« 
آنها، گوش فلک را نوازش داده، کوس لمن الملکی 

می‌زنند و هرکدامشان به زبان حال می‌گویند:

»گر چه گرد آلود فقرم شرم باد از همتم
گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم

سرم به دنیی و عقبی فرو نمی‌آید
تبارک‌الله از این فتنه‌ها که در سر ماست.«

مجتمع  دانش‌آموزان  قلم  جولان  میدان  صفحه  این 
فعال و باشکوه غیردولتی نگرش شده؛ زیرا خانم‌های 
با  چراغی،  و  معزی  خلیلی،  بزرگوارم،  و  همکار 
انشاهای  دوچندان،  مسئولیت  احساس  و  شوق 
بهترند  دیگری  از  هرکدام  که  را  دانش‌آموزانشان 
و حاوی اندرزهای شنیدنی و به کار بستنی هستند؛ 

برای چاپ در این صفحه می‌فرستند.
مجتمع  از  نیز  علیزاده  آقای  دلبندم  و  فروتن  فرزند 
عشق،  توصیف  در  رضا،  امام  اول  دوره  هوشمند 

عاشقانه داد سخن، داده است.
هدایت باقری، مسئول صفحه زنگ انشا

نسیم خنکی می‌وزد و صورتم را نوازش می‌کند. 
مزرعه،  این  وسط  در  تک‌وتنها  که  سال‌هاست 
رها شده‌ام. هیچ‌کس حتی به خودش زحمت هم 
نمی‌دهد که به من نگاهی بیندازد تا چه رسد به 
این‌که حالم را بپرسد. هیچ‌کس در شب‌های سرد 
نمی‌شود.  همدمم  می‌لرزم؛  سرما  از  که  زمستان 
تابستان  داغ  آفتاب  زیر  هنگامی‌که  هیچ‌کس 
همیشه  نمی‌کند.  فراهم  سایبانی  برایم  می‌سوزم؛ 
خودم بودم و خودم. تنها دارایی من در این دنیا، 
همین کلاه حصیری و لباس‌های پاره و وصله‌دار 
که  بودم  کردن  فکر  حال  در  همچنان  است. 
ناگهان صدایی رشته افکارم را پاره کرد. صدای 
را  توجهم  چشمانش  برق  بود.  پرنده‌ای  دلنواز 
جلب کرد. خیلی وقت بود که کسی با من حرف 
نزده بود.  این مرغ مهاجر برایم کلی آواز خواند. 
انگار خدا او را فرستاده بود تا شریک زندگی و 
مونس تنهایی من شود.  افسوس که دولتش دیر 
نپایید؛ زیرا کمی که گذشت؛ پرنده پرواز کرد و 

رفت و انگار دل من را هم با خودش برد. آن شب 
از هیجان، خواب به چشمم نیامد. حتی فکرش را 
باشم.  مهم  کسی  برای  روزی  که  نمی‌کردم  هم 
هرروز صبح  می‌گذرد.  روز  آن  از  ماه‌ها  اکنون 
بتاباند،  را  پرتوهایش  اولین  پس‌ازاینکه خورشید 
می‌کند.  بیدار  از خواب  مرا  دل‌نشینش  با صدای 
برای اولین بار در طول عمرم معنای واقعی زندگی 
کردن را فهمیدم. همه‌چیز تا قبل از آن روز، برایم 
اما حالا حس شیرینی به  تلخ و نومیدکننده بود؛ 
زندگی؛ حس  به  امید  بود. حس  داده  دست  من 

دوست داشتن و دوست داشته شدن.
اما از بخت بدم، صبح یکی از روزها، هرچه چشمم 
را به آسمان دوختم نیامد. ظهر شد اما بازهم نیامد. 
بعدازظهر آن روز درحالی‌که نفس‌نفس می‌زد؛  از 
راه رسید. فهمیدم که به سفری دورودراز می‌رود 
و شاید دیگر هیچ‌وقت برنگردد. دلم می‌خواست 
گریه کنم؛ اما نتوانستم. فکر می‌کرد که با شنیدن 
دید  وقتی‌که  ولی  شوم  ناراحت  خیلی  خبر  این 
خوشحالی  با  است؛  لبانم  روی  لبخند  هم  هنوز 
او  رفت.  همیشه  برای  و  من خداحافظی کرد  از 
نمی‌دانست که لبخند من از روی اجبار بود. لبخند 

لبانم دوخته  و زورکی که سال‌هاست روی  تلخ 
شده . لبخندی دروغین که همه را فریب می‌دهد. 

او نمی‌دانست که؛ 
»خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است 

کارم از گریه گذشته است، بدان می‌خندم.« 
مگر  گذاشتی؟!  تنها  مرا  چرا  مهاجر،  مرغ  ای 

نمی‌دانستی که غیر از تو من کسی ندارم.
خدایا تو جانشین هر آنچه که ندارم باش.

سارا اسماعیل‌زاده پایه یازدهم مجتمع آموزشی 
غیردولتی نگرش ناحیه ۲ شیراز

را می‌شنویم جملات  نام دریا  زمانی که  ما  همه 
مشترکی در ذهنمان شکل می‌گیرد.  دریای آبی، 
آیا  اما  دلپذیر؛  و  آرام  دریای  خروشان،  دریای 

تا حالا دریا را به چشم دیگری نگاه کرده‌اید؟
تا حالا دقت کرده‌اید که دریا می‌تواند محرم و 
رازدار خوبی باشد. آخر تابه‌حال از کسی شنیده‌اید 

که بگوید دریا رازم را فاش کرده است؟!
درد  او  با  راحت  خیال  با  می‌توان  پس  نه.  قطعاً 
راز  آن  شدن  فاش  نگران  هرگز  و  کرد  دل 
برمی‌آید.  کمتر  آدم‌ها  ما  از  که  کاری  نبود. 
بعضی‌هامان در کمین نشسته‌ایم تا عیب و ایرادی 
را از دیگری ببینیم و صدچندانش در بوق و کرنا 

رازنگهدار  و  صبور  و  آرام  دریا؛  ولی  بگذاریم؛ 
است.

و  است  گرفته  دلت  که  زمانی  دیگر  طرفی  از 
حوصله شنیدن هیچ پند و اندرزی را نداری؛  دریا 
تو   چراکه  است.  تخلیه خودت  برای  جا  بهترین 
وحده  مستمع  سکوتش  با  او  و  وحده‌ای  متکلم 

است.
به  را  تو  هم  و  می‌بخشد  آرامش  هم  سکوتش 
شکستن سکوت، دعوت می‌کند. گریه می‌کنی و 
هیچ نمی‌گوید. فریاد می‌زنی و او نظاره می‌کند. 
گویا با سکوتش می‌گوید که در عین بی‌قراری، 

صبور باش، همه‌چیز، سروقتش درست می‌شود.
آری او این‌گونه دوستی است. پس خودت را به  
دریا بسپار و بدان که هیچ دوستی وفادارتر از او 

نخواهی یافت.
مهربان حیدریان پایه دهم مجتمع آموزشی 

غیردولتی نگرش ناحیه ۲ شیراز

می‌کردم  فکر  پدربزرگم،  بیماری  دیدن  از  قبل 
انسان  گریبان‌گیر  می‌تواند  که  بیماری  بدترین 

شود؛ سرطان است.
بیماری صعب‌العلاجی که از سلول کوچکی آغاز 
می‌شود و کل بدن و زندگی انسان را به هلاکت 
که  بدخیم  سلول‌های  از  عظیم  سپاهی  می‌کشاند. 
با  همیشه  توست.  نابودی  و  بدن  فتح  قصدشان 
زندگی  خط  آخر  سرطان  می‌کردم  فکر  خودم 
است. این بیماری را مثل یک مسابقه دو می‌دیدم 
که بعد از کلی دویدن برای اول شدن؛ وقتی به 

خط پایان می‌رسی که مسابقه تمام شده.
دیدگاهم  پدربزرگم  بیماری  آغاز  همان  از  اما 
از  بعضی  که  می‌دیدم  که  بود  مدتی  شد.  عوض 
جملات و سؤالات را در مدت‌زمان کوتاهی مدام 
تکرار می‌کند. گوشه ذهن همه‌مان نام بیماری‌ای 
سوسو می‌زد که تا زمان معاینه و تشخیص دکتر 
سعی به انکار آن داشتیم. تلخ‌تر از پذیرفتن اینکه 
پیشرفت  سرعت  با  آمدن  کنار  دارد؛  آلزایمر 
وضع  و  می‌گذشت  روزها  بود.  بیماری‌اش 
پدربزرگم باوجود مصرف دارو نه‌تنها رو به بهبود 
نبود؛ بلکه رو به بدتر شدن می‌رفت. خیلی تحقیق 
کردیم و  پشت در مطب بسیاری از پزشکان قد 
قامت بستیم و جلو نوبت چی‌هایشان، سر تعظیم 
در  بدون  دکترها  همه  جواب  اما  آوردیم؛  فرود 

که  البته  و  بود  یکی  بیانشان  لحن  گرفتن  نظر 
شوربختانه امیدوارکننده نبود.

برای ما که متوجه تغییرات او می‌شدیم  روزهای 
خیلی سختی بود. لابد برای خودش که افکارش 
به دوران خوش و لذت‌بخش جوانی برگشته بود 
و متوجه اتفاقات اطرافش نمی‌شد؛ شاید روزهای 

آرامش بخشی بود.
مبارزه  توان  نحیف،  هیکل  آن  با  بیچاره  پیرمرد 
با بیماری‌ای را که حتی از وجود آن مطلع نبود،  

نداشت.
روزهای آخر عمرش را کنار افرادی سپری کرد 

که حافظه‌اش توانایی شناختن آنان را نداشت.
در  که  بیماری  بدترین  پدربزرگم  مرگ  از  بعد 

ذهنم  نقش‌بست؛ آلزایمر بود.
به  اما سرنوشتم طوری رقم خورد که زمانی که 
بیمارستان و بخش سرطان‌شناسی  از  خودم آمدم 
هیئت  در  بار  این  که  البته  بودم.  درآورده  سر 

تمام‌عیار یک پزشک متخصص.
سال‌های  طول  در  را  زیادی  بیماران  تاکنون 

کاری‌ام دیده‌ام. 
بیمارستان  گریان  چشمانی  با  که  خانواده‌هایی 
بابت  که  مادرهایی  و  پدر  یا  کرده‌اند  ترک  را 
برگشت دوباره فرزندشان به زندگی حاضر بودند 

که همه داروندارشان را بدهند.
البته یادآوری خاطرات  افرادی و  با دیدن چنین 
به‌درستی  را  بیماری  دو  این  نمی‌توانم  پدربزرگم 
مقایسه کنم و بین آنها برتری و بدتری قائل شوم.

آنها  هردوی  به  مثبت  دیدگاه  از  بخواهم  اگر 
مبارزه‌پذیری سرطان  به جنبه  نگاه کنم می‌توانم 
اشاره کنم که با پیشرفت علم بسیاری از شر این 
باآنکه  هم  آلزایمری‌ها  می‌یابند.  نجات  بیماری 
به  نمی‌دانند  خودشان  همین‌که  نمی‌شوند؛  درمان 
خوش  دوران  به  دیگر  بار  و  مبتلایند  بلایی  چه 

جوانی برمی‌گردند؛ جای شکرش باقی است.
ولی  نمی‌کشند؛  دردی  ظاهراً  آلزایمری‌ها 
سرطانی‌ها، »نه شب خواب و نه روز آرام دارند« 

و مانند مار به خود می‌پیچند.
آن‌قدر  پزشکی  دانش  که  روزی  به‌سوی  پیش 
بیماری  هیچ  به  هیچ‌کس  که  کند  پیشرفت 

به‌خصوص آلزایمر و سرطان مبتلا نشود.
آیلین محمودزاده پایه یازدهم مجتمع آموزشی 

غیردولتی نگرش ناحیه دو شیراز

می‌شکند.  را  همه  دل  سکوت  دریا  آبی  صدای 
همه‌کس را به وجد می‌آورد. شاید همین صدای 
محکم  که  باشد  موج‌ها  خوشحالی  خروشان 
و  زیباتر  و   می‌خورند  صخره‌ها  به   باقدرت  و 
ماسه‌ها  می‌دهند.  ادامه  زندگی  به  باشکوه‌تر 
در  هم  کول  و  سر  از  کوچولوها  بچه  مانند  هم 
دریا  می‌روند.  پایین  و  بالا  خودشان  آبی  دنیای 
آبی است. دریای آبی ما چهار حرف دارد؛ ولی 
حرف‌هایش وقتی تمام‌نشدنی  می‌شود که در افق 
لاجوردی بر گونه آبی آسمان بوسه می‌زند. او و 
آسمان، دل به هم می‌دهند و دلدادگی و دلبری 

می‌کنند و با یکدیگر همدل و همراه می‌شوند.
کنار  در  سال‌هاست  که  را  دریا  لب  قایق‌های 
سال  سال‌های  آنها  می‌بینی؟  پهلوگرفته‌اند  هم 

امروزی‌ها  قول  به  و  کرده‌اند  کار  آدمیان  برای 
هم  یک‌بار  برای  دارم  دوست  شده‌اند.  بازنشسته 
افق  به  و  بایستم  کشتی  عرشه  روی  باشد؛  که 
خیره شوم. دوست دارم همان پرتو نوری را که 
از بین ابرها به چشم می‌خورد؛  ببینم.  دوست دارم 
که  بروم  جهان  آبی  نقطه  عمیق‌ترین  به  یک‌بار 
تابه‌حال پای هیچ آدمیزادی به آن نرسیده باشد. 
ماهی‌ها  با  و  بروم  دریا  این  دل  از  گوشه‌ای  به 
بازی کنم. ماهی‌های زینتی را دنبال کنم و با بقیه 
دوست  بروم.  دریا  ژرفای  تا  به گردش  ماهی‌ها 
دارم لابه‌لای دست‌های مرجان‌ها گم شوم و مثل 
بچگی‌هایم با آنها، عمو زنجیرباف بازی کنیم.  به 
یاد گرفت. محبت  از دریا  باید  را  نظرم آرامش 
زندگی  زیبا  آموخت.  دریا  از  باید  را  دوستی  و 
کردن را باید از دریا فهمید. چه خوب بود اگر 
رؤیایی  زندگی‌اش  تا  داشت  دریایی  دلی  آدمی 
به  بیداری  عالم  در  می‌خواهد  آنچه  هر  و  نباشد 

چنگ آورد.
برگشتم؛   به روی عرشه کشتی که  دارم  دوست 

یواشکی به خدا بگویم دوستت دارم...
فاطمه توکلیان پایه دهم مجتمع آموزشی 

غیردولتی نگرش ناحیه ۲ شیراز

بود و  را شکافته  برج عظیمی که دل آسمان  به 
بالاتر می‌رفت نگاه کردم.  انگار داشت هرلحظه 
به  را  شن  ریز  ذرات  و  خاک  و  می‌وزید  باد 
سر  من  با  انگار  می‌کرد.  پرتاب  صورتم  سمت 
این  بگذار  بگوید:  می‌خواست  و  داشت  لجبازی 
اطرافش چمن و گل  و  تمام شود  آسمان‌خراش 
در  بیا.  تماشایش  به  آنگاه  شود؛  کاسته  گیاه  و 
دلم به این هرم فرعونی می‌گفتم: چنان تناوری و 
بلند،/ که به هنگام تماشا / کلاه تز سر کودک 

عقل می‌افتد!
به  و  بودند  افتاده  خاک  روی  آهنی  تیرک‌های 
چشم و کفش و پای هر عابر پیاده‌ای، دهن‌کجی 

مشغول  »کارگران  معروف  جمله  می‌کردند. 
که  بود  شده  نوشته  مردی  سر  بالای  بر  کارند« 
کلاه زردرنگ خود را کمی کج بر روی سرش 

گذاشته بود و به خواب عمیقی فرورفته بود. 
همین‌طور که محو تماشای هنر معماری مهندسان 
ایرانی بودم؛ با تأسف فکر می‌کردم که حتماً تا 

چند سال آینده اوضاعمان همین اسَت.
را  انگشتانم  ماژیکی  و  کردم  باز  را  کیفم  زیپ 
بیلبورد  سمت  به  و  برداشتم  را  آن  کرد.  لمس 
ماژیک  سر  و  ایستادم  پاهایم  نوک  روی  رفتم. 

را باز کردم... . 
ماژیک با التماس از من می‌خواست که بنویسم: 

»کار نیکو کردن از پر کردن است«
شهرزاد محمد پور پایه دهم مجتمع آموزشی 

غیردولتی نگرش ناحیه ۲ شیراز

»راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست
آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست

هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست«

عشق یکی از احساساتی است که در همه انسان‌ها 
یا  بیش‌ازحد و  نوعی دوست داشتن  دارد.  وجود 
یک حس ناب؛ مانند عشق مادر به فرزند، عشق 

بین دو معشوق و یا عشق به خدا.
مورد  در  زیادی  اشعار  و  داستان‌ها  ما  ادبیات  در 
نویسندگان آن  از  نوشته شده که هرکدام  عشق 
را به‌گونه‌ای بیان کرده‌اند و به جنبه‌های مختلف 
ظاهر  در  عشق‌ها  این  شاید  پرداخته‌اند.  عشق 
متفاوت باشند؛ اما در همه موارد اصل کلمه عشق 
است.   مقابل  به‌طرف  ویژه  احساسات  بیان  یعنی 
چه خدا باشد، چه معشوق، چه فرزند؛ چه آزادی 

و چه...
فرد  هر  زندگی  از  جدانشدنی  حس  یک  عشق 
هر  است  حاضر  است؛  عاشق  که  انسانی  است. 

کاری برای معشوق خود انجام دهد. انسان عاشق، 
معشوقش  می‌ماند که  مانند شخص کور و کری 
را بهتر و زیباتر از هر چیز و هر کس می‌بیند و 
واقعیات می‌بندد.  از  بسیاری  بر روی  را  چشمش 
انسان عاشق به خاطر معشوقش ناراحت می‌شود، 
گریه می‌کند و سختی می‌بیند؛ ولی این سختی‌ها 

هم ازنظر او قشنگ است.
بسیار  مبهم است. گاهی فرد عاشق  عشق، حسی 
و  است  پرتکاپو  و  خوش‌حال  و  شروشور  پر 
گاهی ناامید و افسرده. همان‌طور که ما انسان‌هایی 
جهان  در  شخصیت  و  احساسات  ازنظر  متفاوت 
به  شخصیتی،  هر  به‌تناسب  هم  عشق  داریم؛ 
می‌کند.  جلوه  وجودش،  در  مختلف،  گونه‌های 
قشنگ‌ترین عشق زمینی که دیده‌ام؛  عشق مادر 
اذیت‌ها، شیطنت‌ها  تمام  با  فرزندش است که  به 
می‌دهد؛  انجام  فرزندش  که  نادرستی  کارهای  و 
را  و چشمش  دارد  دوست  عاشقانه  را  او  هم  باز 
عشق  مانند  درست  می‌بندد.  او  خطاهای  همه  بر 

خداوند به بنده‌اش. 
ازنظر من زیباترین احساسی که هر فرد می‌تواند 
تجربه کند؛ عشق است. شگفتی و معجزه‌ای که به 

ما انگیزه زیستن می‌دهد. عشق هر درد بی‌درمان 
قابل  که  است  افسانه‌ای  مانند  عشق  دواست.  را 
نیروبخش  بزرگ‌ترین  عشق  نیست.  توصیف 

زندگیست.
ما آفریده شده‌ایم تا عاشق شویم. عشق بورزیم و 

شاد زندگی کنیم.
»هرچه گویی آخری  دارد به‌غیراز راز عشق

این‌همه گفتند و آخر نیست این افسانه را«
امیرحسین علیزاده پایه ۸ مجتمع هوشمند 

غیردولتی  امام رضا، شیراز ناحیه ۱

دلی تنها،  آشیانه مرغی 
مهاجر

لی‌لی تاملین

چگونه و چرا معلم تحقیر می‌شود؟
قسمت  )5(

دریا از چشم‌اندازی دیگر

مقایسه سرطان و آلزایمر

کار نیکو کردن از پر کردن است

انواع عشق

دریا


